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معنای پناه بردن به خداوند 
متعال

موضــوع ســخن، گــزارش مضامیــن 
ــه‌ی  ــه‌ی مبارک ــای صحیف ــتمین دع هش
ــه  ــام )علی ــا ام ــن دع ــود. در ای ــجادیه ب س
ــد  ــت می‌کنن ــیب‌هایی را فهرس ــام( آس الس

کــه انســان مؤمــن بایــد بــا تمــام وجــود 
از آنهــا بــه حضــرت حــق پناهنــده 
ــی  ــوای روان ــر و ق ــر و ذک ــود و فک ‌ش
ظرفیت‌هــای  و  جســمی  امکانــات  و 
خانوادگــی و اجتماعــی‌اش را بســیج ‌کند 
ــد.  ــان بمان ــیب‌ها در ام ــن آس ــا از ای ت
ــه‌ای کــه  ــر و مؤمنان ــا فهــم برت مؤمــن ب
دارد، آســیب و عمــق خطــر آن را درک 
می‌کنــد؛ بــه همیــن دلیــل همــه‌ی ذهــن 
ــی  ــای روان ــر و ظرفیت‌ه و فکــر و تدبی
و روحانــی و تــوان جســمی و امکاناتــی 
و فــردی و خانوادگــی و اجتماعــی‌اش را 
ــر در  ــا از آن خط ــی‌آورد ت ــدان م ــه می ب

ــد ــان بمان ام
ایــن بســیج همــه‌ی امکانــات را اســتعاذه 
ــال  ــدای متع ــه خ ــدن ب ــده ش ــا پناهن ی
ــط  ــی« فق ــن »پناهندگ ــم. بنابرای می‌گویی
ــی  ــب مختلف ــت و مرات ــظ نیس ــک لف ی

دارد.

خواستن چیزی که حق انسان 
نیست

ــه حضــرت در  ــه‌ آســیب‌هایی ک از جمل
ایــن فهرســت ذکــر می‌کننــد کــه انســان 
بایــد از آن بــه خــدای متعــال پنــاه ببــرد، 
ــا  ــسَ لنََ ــا لیَ ــرُومَ مَ ــن اســت: »أوَْ نَ ای
« انســان چیــزی را بــرای خــودش  بحَِــقٍّ
بخواهــد کــه حقــش نیســت. چیــزی را 
مطالبــه و قصــد کنــد کــه حق او نیســت. 
ــه  از چنیــن اراده و قصــد و خواســتنی ب

ــم. ــاه می‌بری ــد پن خداون
»نـَـروم« بــه معنــای قصــد و اراده و 
تصمیــم گرفتــن و طلــب کــردن اســت. 
پــس »نـَـروم« بــه معنــای »نریــد« و 
»نقصــد« اســت. وقتــی کســی می‌گویــد: 
ــه«.  ــی »طلبتُ ــه« یعن ــاً، اروم ــتُ فلان »رم
ایــن واژه را »روم« نخوانیــد، تلفظــش 

»رَوم« اســت.
ــح  ــه توضی ــاز ب حــق هــم کــه دیگــر نی
ــی  ــب ثابت ــز واج ــی آن چی ــدارد. یعن ن
ــاً  ــرد. مث ــب ک ــود آن را طل ــه می‌ش ک
ــت  ــق او اس ــز ح ــان چی ــد ف می‌گوین
یــا حــق خــدا اســت یــا حــق مــن اســت 
ــرای او  ــی ب ــاس اســت؛ یعن ــا حــق الن ی
واجــب و ثابــت و قابــل مطالبــه اســت؛ 
ــان  ــی در می ــای کس ــر پ ــاً اگ مخصوص
ــرف  ــن را از آن ط ــد ای ــد، می‌توان باش

ــد. ــه کن مطالب
ــا  ــرُومَ مَ ــد: »أوَْ نَ ــه می‌فرمای ــا ک اینج
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ــه وضعیتــی  « اشــاره ب ــقٍّ ــا بحَِ ــسَ لنََ لیَ
ــزی  ــد چی ــه انســان جســتجو کن دارد ک
ــت.  ــت نیس ــدالله ثاب ــرای او عن ــه ب را ک
ــا حــق می‌شــود؟  ــرای م ــزی ب کجــا چی
ــال آن را تشــریع  ــه خــدای متع آنجــا ک
و امضــا کــرده باشــد؛ و الّ حــق مــا 
نیســت. وقتــی حضــرتِ حــق آن را 
تأییــد و امضــا کــرد، می‌شــود حــق 

ــری. ــه و پیگی ــل مطالب قاب
پــس اینجــا وضعیتــی را تصــور می‌کنیــم 
کــه شــخصی بــه طــور جــدی چیــزی را 

دنبــال می‌کنــد کــه حقــش نیســت.
ــت  ــا اس ــن معن ــه ای ــروم« ب ــه‌ »نَ کلم
ــدازه‌ای  ــه ان ــد ب ــب و قص ــن طل ــه ای ک
رســیده کــه مــرا حرکــت می‌دهــد. ایــن 
محــل بحــث اســت؛ یعنــی آنجایــی کــه 
شــما را بــه راه انداختــه و داریــد اقــدام 
می‌کنــد. بــه عبارتــی، اراده‌ای اســت کــه 
قریــن اقــدام و پیگیــری و عمــل اســت.

نیت خواستن چیزی که حق  
انسان نیست

امــا  باشــد،  دلــش  در  انســان  اگــر 
کــه  را  چیــزی  و  نــدارد  پیگیــری 
حقــش نیســت، فقــط آرزو می‌کنــد، 
آیــا از ایــن هــم بایــد بــه خــدای 
ــه  ــزی ک ــون چی ــرد؟ چ ــاه ب ــال پن متع
ــم، در  ــاه می‌بری ــدا پن ــه خ ــا از آن ب م
و  می‌گیــرد  قــرار  معصیت‌هــا  زمــره‌ 

ــن  ــن منظــر ای ــده اســت، از ای هلاک‌کنن
ــت و  ــده نیس ــور، هلاک‌کنن ــر و تص فک
ــود؛  ــوب نمی‌ش ــت محس ــاه و معصی گن
چــون بــه ایــن خواســته عمــل نشــده و 
اقــدام بــرای بــه دســت آوردن آن نشــده 
اســت. مثــاً فــرض بفرماییــد رفتــن بــه 
ــن  ــق م ــری ح ــرگان رهب ــس خب مجل
ــا  ــدارم. ی نیســت؛ چــون شــرایطش را ن
ــامی  ــورای اس ــس ش ــی مجل نمایندگ
ــرایطش را  ــون ش ــت؛ چ ــن نیس ــق م ح
ــق  ــن ح ــرای م ــتنش ب ــدارم و خواس ن
ــه کاش  ــت ک ــم هس ــا در دل ــت. ام نیس
ــس  ــا مجل ــرگان ی ــس خب ــد مجل می‌ش
شــورای اســامی بــروم. گاهــی در ایــن 
حــد اســت کــه ذیــل عنــوان »أوَْ نَــرُومَ 
« قــرار نمی‌گیــرد.  ــقٍّ ــا بحَِ ــسَ لنََ ــا لیَ مَ
ــا خــارج اســت.  ــن از بحــث م ــس ای پ
امــا اگــر بخواهیــم از نظــر اخلاقــی 
دقیــق و فنــی و ســلوکی مباحثــه کنیــم، 
انســان ســالک ایــن مقــدار از خواســتن 
برایــش  آنچــه حقــش نیســت هــم 
ــده و کاهنــده و آســیب‌زا اســت. بازدارن
کســی در عالــم طلبگــی آمــده بــود 
ــر کلاس درس  ــود. س ــده ب ــه ش و طلب
نشســت. اولیــن درس جامــع المقدمــات 
بــود کــه بــه شــوخی بــه آن جامــع 
چیــزی  دیــد  می‌گفتنــد.  المکافــات 
ــالا  ــت: خــب ح ــی‌آورد. گف ــر در نم س
خبــر  چــه  ســیوطی  ببینیــم  برویــم 
ــچ  ــر هی ــا دیگ ــه اینج ــد ک ــت؟ دی اس
عجــب!  گفــت:  نمــی‌آورد.  در  ســر 
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ــه را  ــم لمع ــم و ببینی ــد؛ بروی ــه نش اینک
چــه می‌کنیــم. خلاصــه، یــک وقــت 
طلبه‌هــا دیدنــد ایشــان درس خــارج 
ــد:  ــد. گفتن ــه می‌ده ــته و دارد ادام نشس
آقــا قضیــه چــه شــد؟ گفــت آدم وقتــی 
بنــا اســت نفهمــد، درس خــارج نفهمــد 
ــع  ــد جام ــه بگوین ــت از اینک ــر اس بهت

المقدمــات را نفهمیــده اســت.
می‌رویــم  می‌گوینــد  هــم  حــالا 
و  می‌کنیــم  ثبت‌نــام  و  خبــرگان 
ــرگان  ــس خب ــدای مجل ــم کاندی می‌گویی
ــا را  ــا اســت م ــر بن ــم. اگ ــری بودی رهب
ــس  ــا را در مجل ــد م ــد، بگذاری رد کنن
تــازه  کننــد!  رد  رهبــری  خبــرگان 
می‌گوییــم: اشــکال هــم از سیســتم آنهــا 
ــوده اســت. ــوده و اشــکال از مــا نب ب

ــت؛  ــت اس ــاه و معصی ــان گن ــن هم ای
میــدان  از لحظــه‌ای کــه وارد  یعنــی 
ــود  ــب می‌ش ــاه مرتک ــود، دارد گن می‌ش
ــه آن  ــه ب ــالا چ ــد؛ ح ــقوط می‌کن و س
شــرایط دســت پیــدا بکنــد کــه وامصیبتــا 
ــه  ــاً ب ــد. مث ــدا نکن ــت پی ــه دس و چ
ــس  ــی مجل ــک کرس ــرود و ی ــق ب ناح
ــر  ــد؛ ه ــغال کن ــامی را اش ــورای اس ش
چنــد همــه تأییــد کننــد و رأی هــم 
امــا خــودش می‌دانــد کــه  بیــاورد، 
ــه فــرض هــم کــه  کفایتــش را نــدارد. ب
بــرود و او را راه ندهنــد، بــاز هــم لطمــه‌ 

ــت. ــورده اس ــی خ بزرگ
ــه در  ــاری ک ــائل ج ــال را از مس ــا مث م
امروزهــا در جامعــه مطــرح اســت بیــان 

کاندیــدای  را  خــودم  مــن  می‌کنیــم. 
ــی  ــاظ علم ــه از لح ــرده‌ام ک ــزی ک چی
و اخلاقــی و معنــوی و تخصصــی و 
ــت؛  ــن نیس ــق م ــی، ح ــدی و کفایت تعه
امــا خــودم را در معــرض قــرار می‌دهــم 
و رایزنــی و تبلیغــات می‌کنــم و بــه هــر 
ــه آن نقطــه  شــکل ممکــن می‌خواهــم ب
برســم. همــه‌ ایــن اقدامــات ســاقط‌کننده 
و موجــب هلاکــت شــخص اســت و در 
روایــت آمــده کــه ایــن شــخص مرتــب 
ــر خــاف  ــون ب ــود؛ چ ــن می‌ش دارد لع
جهــت حــق حرکــت می‌کنــد. امــام 
ــون  ــد: »ملع ــام( فرمودن ــه الس ــادق )علی ص
ــراسّ«؛]۱[ ملعــون اســت کســی  ــن ت م

ــال ریاســت اســت. ــه دنب ک
انســان در عقــل کســانی کــه دنبــال ایــن 
ــان  ــد. ایش ــک می‌کن ــتند، ش ــا هس کار‌ه
مشــکل دارنــد؛ و الّ چطــور خــود را در 
معــرض چنیــن مخاطــره‌ عظیمــی قــرار 
ــم و آدم  ــی و عال ــت اله ــد و لعن می‌دهن

می‌خرنــد؟ را 
ایــن محــل بحــث مــا اســت. امــا آنجایی 
کــه فقــط بــه دل انســان می‌آیــد و 
آرزو می‌کنــد امــا اقــدام و ثبت‌نــام و 
ــاه  ــدار گن ــن مق ــد، ای ــری نمی‌کن پیگی

ــت. نیس
ــا از نظــر  ــاه نیســت؛ ام ــاه، گن قصــد گن
ناپســند  وضعیتــی  چنیــن  اخلاقــی 
ــی  ــن نیت ــلوکی چنی ــر س ــت و از نظ اس
بازدارنــده اســت و جــزء موانــع اســت؛ 
ــت دارد. کســی  ــر خباث ــت ب چــون دلال
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کــه قصــد گنــاه دارد، وضعــش بــد 
ــاه  ــرم خــود گن ــولا از ک ــه م اســت؛ البت
ــروع  ــه ش ــی ک ــا از وقت ــد. ام نمی‌نویس
ــه  ــدار ک ــر مق ــات، ه ــه عملی ــد ب می‌کن
ــود  ــر می‌ش ــرایطش بدت ــرود، ش ــو ب جل
تــا اینکــه وارد عمــل می‌شــود کــه 

بــرای او گنــاه می‌نویســند.
او  بــرای  کــه  فاصلــه  ایــن  در  امــا 
گنــاه  فقهــی،  نظــر  از  و  ننوشــته‌اند 
اخلاقــی،  نظــر  از  نشــد،  مرتکــب 
ــده‌ خــود را  انســانی اســت کــه دارد آین
ــذا نیــت گنــاه ســوزنده و  می‌ســوزاند؛ ل

ــت. ــت اس آف

مؤمن حق‌مدار است
ــا  ــسَ لنََ ــا لیَ ــرُومَ مَ پــس معنــای »أوَْ نَ
ــزی  ــه انســان چی ــن اســت ک « ای ــقٍّ بحَِ
ــد و  ــب کن ــت، طل ــش نیس ــه حق را ک
ــدام  ــای اق ــه معن ــردن ب ــب ک ــن طل ای
ــل  ــن از قبی ــالا ای ــت. ح ــری اس و پیگی
مناصــب باشــد یــا هــر چیــز دیگــری که 
ــد. ــش می‌کن ــا طلب ــت، ام ــش نیس حق

حــق  مــدار  بــر  مؤمــن  زندگــی 
می‌گــردد. مؤمــن حق‌مــدار اســت و 
ــد و ســرّ  ــدار حــق زندگــی می‌کن ــر م ب
آن هــم ایمــان او اســت. بــه خــدا ایمــان 
دارد و اینکــه همــه‌ی آفرینــش بــر حــق 
اســتوار شــده و سراســر هســتی را حــق 
فــرا گرفتــه اســت. حتــی در وجــود 
خــودش و در محــور تکویــن و فطرتــش 

ــر حــق اســت. ــز ب ــه همه‌چی ــد ک می‌بین
البتــه قســمتی را حضــرت حــق بــه 
اختیــار او گذاشــته کــه بــر حــق و 
ــا حــق باشــد کــه از جملــه  هماهنــگ ب
و  اخلاقــی  بحث‌هــای  آن  مصادیــق 
اعتقــادی و فــردی و اجتماعــی و عملــی 
اســت. کرانه‌هــای شــخصیت او را یــک 
ــد و حــق  ــر می‌کن ــی حــق پ کلمــه، یعن
همــان چیــزی اســت کــه حضــرت حــق 
ــه عنــوان صــراط و راه  تأییــد کــرده و ب
ــدش  ــان داده و قواع ــه او نش ــن ب روش
تعریــف کــرده اســت و مشــروع  را 
بــر  هــم  مؤمــن  بنابرایــن  می‌دانــد. 
اســاس همــان تعریــف حضــرت حــق، 
ــد.  ــم می‌کن ــی‌اش را تنظی ــه‌ زندگ برنام
ــت  ــی اس ــور چیز‌های ــن ام ــه‌ ای از جمل

ــورد. ــد می‌خ ــه آن پیون ــه ب ک
پیامبــر اکــرم )صلــی الله علیــه و آلــه( دربــاره 
امیــر المؤمنیــن )علیــه الصــاه و الســام( فرمودنــد: 
»عَلـِـیٌّ مَــعَ الحَْــقِّ وَ الحَْــقُّ مَــعَ عَلـِـیٍّ 
ــق  ــا ح ــی ب ــا دَارَ؛]۲[ عل ــدُورُ حَیثْمَُ یَ
اســت و حــق بــا علــی. هــر کجــا 
ــت«.  ــا اس ــم آنج ــق ه ــد، ح ــی باش عل
خیلــی تعبیــر عالــی اســت. ایــن جملــه 
ــل  ــن نق ــه فریقی ــت ک ــی اس از جملات
ــنت  ــل س ــق اه ــی از طری ــد؛ یعن کرده‌ان
ــت  ــی اس ــده و از جا‌های ــل ش ــم نق ه

ــم. ــه می‌کنی ــا محاجّ ــا آنه ــا ب ــه م ک
ــاً  ــی« واقع ــع عل ــق م ــه‌ »و الح جمل
اســت  فوق‌العــاده  و  اعجاب‌انگیــز 
اســت؛ یعنــی وجــود علــی بــا حــق بــه 
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عینیــت و بــه وحــدت تامــه رســیده، لــذا 
عیــن حــق اســت. حــق، علــی اســت و 
علــی، حــق اســت و یکــی اســت و 

فرقــی نمی‌کنــد.
بنابرایــن کســی کــه مرامــش]۳[ علــوی 
اســت، دنبــال حــق اســت و دائمــاً ســعی 
می‌کنــد فکــر و ذکــر و قلــب و اخــاق 
ــود را  ــواده‌ خ ــی و خان ــل و زندگ و عم

بــا حــق هماهنــگ کنــد.
یــک جملــه‌ طلایــی از شــخصیتی نقــل 
ــه  ــام( ب ــه الس ــهدا )علی ــید الش ــه س ــده ک ش
ــان مــات او اســت. انســان  ــر خودم تعبی
وقتــی احــوالات ســید الشــهدا )علیــه الســام( 
ــیفته و  ــه ش ــد ک ــد، می‌فهم را می‌خوان

ــق او اســت. عاش
ســر مبــارک ســید الشــهدا )علیــه الســام( 
روی زیــن اســب بــود. ســر را کــه 
برداشــتند، فرمودنــد: »إنـّـا لله وإنـّـا إليــهِ 
رَاجعُــون؛]۴[ مــا از آنِ خــدا هســتيم، و 
بــه ســوى او بــاز م‏ىگرديــم«. ایــن آقــای 
ــه  ــر ک ــرت علی‌اکب ــی حض ــزرگ، یعن ب
ــد: چــه شــد  ــود، گفتن ــار حضــرت ب کن
ــد؟ حضــرت  ــترجاع کردی ــما اس ــه ش ک
ــد:  ــادی می‌گوی ــه من ــدم ک ــد: دی فرمودن
ــه ســمت مــرگ مــی‌رود.  ــن کاروان ب ای
ــنا  ــود: »او لس ــر فرم ــرت علی‌اکب حض
علــی الحــق؛ آیــا مــا بــر حــق 
نیســتیم؟«. »بلــی و الــذی الیــه مرجــع 
العبــاد« قســم بــه خــودش کــه بــر حــق 

ــتیم. هس
ــن اســت: »اذاً  ــنود ای ــه می‌ش ــی ک جواب

لا نبالــی بالمــوت« در ایــن صــورت از 
مــرگ هراســی نداریــم.

ایــن جملــه را کــه می‌خوانــم، یــاد 
ــلْ  ــتِ افْعَ َ ــا أبَ ــم: »يَ ــه می‌افت ــن آی ای
ُ مِــنَ  ــرُ سَــتجَِدُنيِ إنِ شَــاء اللَّ ــا تؤُْمَ مَ
ابرِيِــنَ؛]۵[ اى پــدر مــن آنچــه  الصَّ
را مأمــورى بكــن، ان‌شــاءالله مــرا از 
شــيكبايان خواهــى يافــت«. مــن معمــولاً 
ــم  ــم، ذهن ــه می‌خوان ــه را ک ــن جمل ای
بــه ایــن گفتگــوی قرآنــی بیــن حضــرت 
ــود.  ــل می‌ش ــماعیل منتق ــم و اس ابراهی
ــت.  ــی اس ــای لطیف ــا بحث‌ه ــه اینج البت
اینجــا مقــام علــی در رتبه‌هــای معنــوی 
اســت  صبــری  از  فراتــر  عرفانــی  و 
ــا  ــت. اینه ــده اس ــه ش ــا گفت ــه آنج ک
ــان  ــت و مقتدایش ــوی اس ــان عل مرامش
ــت.  ــام( اس ــه الس ــی )علی ــئله عل ــن مس در ای
ــر.  ــه صب ــت ن ــوق اس ــرام ش ــا م اینج
امیــر المؤمنیــن )علیــه الســام( نیــز بــه پیغمبــر 
اکــرم )صلــی الله علیــه و آلــه( گفــت: رفقــای مــن 
شــهید شــدند، چطــور شــهادت نصیــب 

ــن نشــد؟! م
ــی  ــافی اســت؛ یعن ــا اکتش ــن گفتگو‌ه ای
کشــف  بشــریت  بــرای  می‌خواهنــد 
ــرت  ــت. حض ــر اس ــه خب ــه چ ــد ک کنن
بعــد  می‌رســد.  تــو  بــه  فرمودنــد: 
فرمــود: علــی جــان وقتــی برســد، صبــر 
ــه  ــی )علی ــود؟ عل ــد ب ــه خواه ــو چگون ت
الســام( فرمــود: اینجــا کــه دیگــر صحبــت 

از صبــر نیســت؛ اینجــا بــاب شــوق 
ــت. اس
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از همــان لحظــه علــی بی‌قــرار اســت و 
ــد  ــه مقص ــا ب ــد ت ــماری می‌کن لحظه‌ش
برســد. آنجــا کــه گفــت: »سَــتجَِدُنيِ إنِ 
ابرِيِــنَ« اینجــا بالاتــر  ُ مـِـنَ الصَّ شَــاء اللَّ
اســت و می‌گویــد: »سَــتجَِدُنيِ إنِ شَــاء 

ُ مـِـنَ الشــائقین«. اللَّ
دنبــال  کــه  کســانی  اینکــه  غــرض 
ــی  ــه الســام( هســتند یعن ــی )علی حضــرت عل
ــدار  ــه م ــق ک ــتند و ح ــال حــق هس دنب
ــه‌رو  ــع دنبال و محــور شــد، نفــس و طب
می‌شــود. حــق، رهبــر و جلــودار و مــدار 
و مرکــز می‌شــود، و نفــس می‌شــود 
تابــع. متبــوع، حــق اســت و تابــع، نفــس 
اســت و نفــس دائمــاً درصــدد هماهنگی 
ــه  ــذا همــواره ب ــا حــق اســت؛‌ ل خــود ب
ــه  ــه‌ای ک ــن صحن ــد: ای ــود می‌گوی خ
یــا  اســت  حــق  ببینــم،  می‌خواهــم 
نــه! اگــر حــق اســت می‌بینــم و الا 
چشــم فــرو می‌بنــدم. ایــن امضایــی 
ــا  ــم، حــق اســت ی ــم بکن ــه می‌خواه ک
ــن  ــم، ای ــن تصمی ــت، ای ــن رفاق ــه! ای ن
ــت  ــق اس ــب، ح ــن منص ــئولیت، ای مس

ــه؟! ــا ن ی
مســئله‌ همیشــگی مؤمــن، هماهنگــی بــا 
حــق اســت و اینکــه ایــن اقــدام موافــق 
بــا حــق و امضــا شــده اســت بــرای مــن 
ــتر  ــر او بیش ــم عم ــه ه ــر چ ــه. ه ــا ن ی
بــا حــق در  او  می‌شــود، هماهنگــی 
ــود.  ــتر می‌ش ــف بیش ــای مختل حوزه‌ه
ــل و  ــر عق ــت س ــش پش ــس و طبع نف
خــرد اســت و بــا حــق گــره می‌خــورد.

مؤمن پا را فراتر از حد و حدود 
خود نمی‌گذارد

ایمــان  رهگــذر  از  مؤمــن  انســان 
ــود را  ــدر خ ــدازه و ق ــد و ان ــود، ح خ
و  حــد  از  پــا  بنابرایــن  می‌شناســد؛ 
نمی‌گــذارد.  فراتــر  خــودش  انــدازه‌ 
در روایــت هــم داریــم کــه: »رَحِــمَ 
ــدَّ  ــمْ يتَعََ ــدْرَهُ وَلَ ــرَفَ قَ ــرءً عَ اللهُ امْ
ــی  ــد کس ــت کن ــدا رحم ــوْرَهُ؛]۶[ خ طَ
را کــه انــدازه خويــش شــناخت و از 
ــت  ــت«. رحم ــش در نگذش ــد خوي ح
ــد  ــدر و ح ــه ق ــاد ک ــی ب ــر کس ــدا ب خ
ــن  ــد؛ بنابرای ــود را می‌شناس ــدازه‌ خ و ان
ــا را از گلیــم خــود فراتــر نمی‌گــذارد.  پ
ایــن ویژگــی مؤمــن اســت کــه بــه 
آنچــه مربــوط بــه او اســت، قانــع اســت 
ــی  ــن حق‌گرای ــول همی ــت محص و قناع

اســت. حق‌مــداری  و 
انســان مؤمــن، نداشــته‌های خــود را 
بــا موجــودی و داشــته‌های دیگــران 

نمی‌کنــد. جبــران 
حقــوق  مرز‌هــای  در  مؤمــن  انســان 
ــا  ــد؛ ت ــی نمی‌کن ــران زندگ ــرعی دیگ ش
ــور  ــرز عب ــه بخواهــد از م چــه رســد ک
کنــد. اینجــا همــان منطقــه‌ای اســت کــه 

ــم. ــاط می‌گویی ــه‌ احتی ــه آن منطق ب
ــد؛  ــی نکرده‌ای ــتا‌ها زندگ ــما در روس ش
شــده‌ایم،  بــزرگ  آنجــا  چــون  مــا 
ــی در ذهــن  ــرز و حــدود خیل مســئله م
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مــرز  زمین‌هــا  آنجا‌هــا  هســت.  مــا 
انــدازه‌  داشــت. بیــن دو زمیــن بــه 
عبــور یــک نفــر فاصلــه داشــت. کســانی 
مرز‌هــا  ایــن  از  کــه  می‌شــناختیم  را 
ــد  ــه رس ــا چ ــد ت ــور نمی‌کردن ــم عب ه
ــردم  ــن م ــد وارد زمی ــه بخواهن ــه اینک ب
گرچــه  می‌کردنــد.  احتیــاط  شــوند. 
امــا مســیر و  راهشــان دور می‌شــد، 
زمیــن را دور می‌زدنــد و از یــک مســیر 

ــد. ــام می‌رفتن ــارع ع ــا ش ی
می‌کنــد.  عمــل  این‌گونــه  مؤمــن 
آن  بوده‌انــد.  این‌گونــه  مــا  بــزرگان 
زمــان نــان را هــم وزن می‌کردنــد و 
ایــن چونــه بــا آن چونــه فــرق داشــت. 
از بچــه پــول نمی‌گرفتنــد؛ گرچــه ممیــز 
بودیــم. چــوب می‌دادیــم و او بــا چاقــو 
ــت:  ــت و می‌گف ــط می‌انداخ ــش خ روی
از بچــه پــول نمی‌گیریــم و بــا بچــه 
معاملــه نمی‌کنیــم. بــه آقــا جانــت بگــو 
ــت  ــی پش ــاورد. وقت ــط را بی ــوب خ چ
ــه  ــد کف دخــل می‌ایســتادند، همیشــه بای
طــرف مشــتری پاییــن باشــد، نــه اینکــه 

هم‌عــرض باشــد.
ــالا  ــد. ح ــی می‌کردن ــور زندگ ــن ط ای
نوبــت  در  همــه  می‌بینیــد  شــما 
ــن  ــد، ای ــاران می‌آی ــتاده‌اند و دارد ب ایس
ــد و  ــار می‌زن ــه را کن ــا هم ــا آق ــم ی خان

اتوبــوس می‌شــود. ســوار 
انســان مؤمــن دربــاره‌ حقــوق اجتماعــی 
ــیار  ــال بس ــت الم ــاس و بی ــق الن و ح
ســختگیر و جــدی اســت. مؤمــن در 

ــوق  ــی حق ــوق متداخــل، یعن ــورد حق م
ــع  ــه نف ــوی، ب ــا معن ــادی ی ــترک م مش
الان  امــا  می‌کنــد.  عمــل  شــریکش 
حرف‌هــا  ایــن  و  اســت  برعکــس 
خــاف قاعــده اســت! الان در بــازار 
و در شــراکت، تــو ســعی می‌کنــی از 
شــریکت بگیــری. امــا انســان مومــن بــه 
ــا  ــود، در آنج ــاط خ ــر ورع و احتی خاط
ــع  ــه نف ــه ب ــت، همیش ــریک اس ــه ش ک

شــریک عمــل می‌کنــد.
اگــر طــرف شــراکتش بــا او از نظــر 
تــوان و اعتبــار برابــر باشــد، فوقــش بــا 
ــظ  ــق او حف ــا ح ــد ت ــش می‌کن او چال
ــا  ــد. ام ــم نمی‌خواه ــه ه ــود و اضاف ش
ــا  ــش ب ــه حقوق ــی ک ــن جای انســان مؤم
ضعفــا متداخــل و بــه شــراکت گذاشــته 
ــل عمــل  ــه نفــع طــرف مقاب می‌شــود، ب
می‌کنــد. قــرآن بابــی دارد در مــورد 
جایــی کــه شــما بــا یتیم شــریک هســتی 
ــی  ــق تصرف ــا ح ــت داری ی ــا قیمومی ی
و  عجیــب  هشــدار‌های  اینجــا  داری. 
غریبــی می‌دهــد؛ لــذا مؤمــن چــون 
ــه‌  ــا فاصل ــاط اســت، ب اهــل ورع و احتی
ــت  ــم حرک ــال یتی ــادی از م ــی زی خیل
افــرادی  می‌شناســیم  مــا  می‌کنــد. 
ــود  ــن ب ــه ممک ــی ک ــه روی فرش را ک
خــودش هــم ســهم داشــته باشــد، نمــاز 
ــورد  ــذا نمی‌خ ــا غ ــا آنج ــد ی نمی‌خوان
ــک  ــرد. ســفاهت هــم ی ــاط می‌ک و احتی
ــدرت  ــفیه ق ــت و س ــف اس ــوع ضع ن
دفــاع از حــق خــود نــدارد و وقتــی 
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ــظ  ــو محاف ــو اســت، ت ــش دســت ت مال
مــال او می‌شــوی.

مؤمن از حقوق خود می‌گذرد
شــخصی  حقــوق  در  مؤمــن  انســان 
ــی  ــی آنجای ــت؛ یعن ــت اس ــل گذش اه
ــل  ــم اه ــاز ه ــت، ب ــا او اس ــق ب ــه ح ک
ــه  ــه‌ کریمان ــاض و مواجه ــور و اغم عب
ــه او  ــق علی ــه ح ــا ک ــا آنج ــت. ام اس
اســت و حــق بــرای طــرف مقابــل 
ــتد.  ــذرد و می‌ایس ــا نمی‌گ ــت، اینج اس
ایــن ورع و احتیــاط اســت. زندگــی 
ــت. کاش  ــور اس ــن ط ــن ای ــان مؤم انس
ــم،  ــی می‌کنی ــه بندگ ــور ک ــان ط ــا هم م
زندگــی کنیــم. حضــرت آقــای جــوادی 
در تفســیر می‌فرمودنــد کــه زندگــی 
ــره  ــه دارد. عم ــا فاصل ــی م ــا بندگ ــا ب م
ــم  ــجد می‌روی ــارت و مس ــج و زی و ح
ــا وقتــی  ــا. ام و ایــن می‌شــود بندگــی م
و  زن  و  اداره  و  معاشــرت  مشــغول 
بچــه و... هســتیم، دیگــر نشــانه‌ای از 
ــوش  ــت. خ ــدر نیس ــب ق ــی و ش بندگ
ــان در  ــه بندگی‌ش ــانی ک ــال کس ــه ح ب
زندگی‌شــان اســت و زندگی‌شــان بــا 

بندگی‌شــان.

علت حق‌گریزی انسان
چــه می‌شــود کــه انســان از حــق و 
ــرای او  ــال ب ــدای متع ــه خ ــه ک از آنچ

ــت  ــد؟ عل ــدول می‌کن راضــی اســت، ع
ــت؟ ــه‌اش چیس ــور و ریش ــن عب ای

ــان  ــت انس ــع و طبیع ــه طب ــه‌اش ب ریش
برمی‌گــردد. طبــع انســان، حق‌گریــز 
ــدار؛‌  ــل او حق‌م ــرت و عق ــت و فط اس
چنان‌کــه در قــرآن کریــم می‌فرمایــد:‌ 
ــوء؛ِ]۷[ چراكــه  »إنَِّ النفَّْــسَ لََمَّــارَةٌ باِلسُّ

ــد«. ــر مك‏ىن ــدى ام ــه ب ــاً ب ــس قطع نف
می‌فرمایــد:  دیگــر  جــای  در  قــرآن 
ــهُ  ــاً إذِا مَسَّ ــقَ هَلُوع ِ ــانَ خُل »إنَِّ الْنِسْ
ــهُ الخَْیـْـرُ  ــرُّ جَزُوعــاً وَ إذِا مَسَّ الشَّ
مَنوُعــاً إلَِّ المُْصَلِّیــنَ الَّذِیــنَ هُــمْ 
ــونَ؛]۸[ به‌راســتى  ــمْ دائمُِ عَلــ‏ى صَلاتهِِ
ــاب‏[  ــد ]و ب‏ىت ــه انســان ســخت آزمن ك
خلــق شــده اســت؛ چــون صدمــه‏اى بــه 
ــون  ــد. و چ ــه كن ــز و لاب ــد عج او رس
ــر  ــل ورزد. غي ــد بخ ــه او رس ــرى ب خي
ــر  ــه ب ــانى ك ــان كس ــزاران: هم از نمازگ
نمازشــان پايــدارى مك‏ىننــد«. »دائمــون« 
ــاری  ــی‌اش ج ــازش در زندگ ــی نم یعن
اســت و می‌توانــی نمــازش را در گفتــار 
و معاشــرتش ببینــی. وقتــی نمــاز در 
ــدار  ــی جــاری شــد، انســان حق‌م زندگ
و  اســت  حریــص  الّ  و  می‌شــود؛ 
حــرص همــان جایــی اســت کــه انســان 

ــود. ــارج می‌ش ــق خ ــدار ح از م
ــه آداب  ــؤدب ب ــان م ــت انس ــر طبیع اگ
الهــی شــود، از چنیــن مخاطراتــی عبــور 
ــدول از  ــور و ع ــتر عب ــد؛ و الّ بس می‌کن
ــه  ــت. اینک ــم اس ــان فراه ــق در انس ح
بخواهیــم چیــزی را کــه حــق ما نیســت، 
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مطالبــه کنیــم، در همــه مــا هســت؛ مگــر 
ــس را  ــر نف ــویم. اگ ــت ش ــه تربی اینک
ــا  ــه همه‌ج ــد ب ــازیم، می‌خواه ــا س ره
را  همیــن  اگــر  کنــد.  دســت‌اندازی 
بخواهیــم در چنــد جملــه تحریــر کنیــم، 
می‌شــود خودشــیفتگی یــا ابتــا بــه 

ــوم. ــود موه خ
آز  حــرص،  تکبــر،  خودحق‌پنــداری، 
ایــن  ریشــه‌های  دیگــر  از  طمــع،  و 
ویژگــی مذمــوم محســوب می‌شــود.
دوســتان نااهــل، یعنــی کســانی کــه 
راســت  را  دروغ  و  دروغ  را  راســت 
ــوند  ــث می‌ش ــز باع ــد نی ــوه می‌دهن جل
انســان چیــزی را مطالبــه کنــد کــه 
ــا اینهــا نشســت  حقــش نیســت. پــس ب

و برخاســت نکنیــم.
ایــن  علت‌هــای  ریشــه  جمع‌بنــدی 
ویژگــی، دو کلمــه اســت: »جهــل« و 
ــه  ــوه فاهم ــه ق ــی ب ــه یک ــت« ک »جهال
ــش  ــه بخ ــم ب ــی ه ــردد و دوم برمی‌گ
همــه‌ی  مــادر  دو،  ایــن  تمایــات. 

اســت. بدبختی‌هــا 

بیان مسئله در روایات
یــک بیــان از امیــر المؤمنیــن )علیــه الســام( در 
نهــج البلاغــه اســت کــه یکــی از شــرّاح 
البلاغــه یــا صحیفــه مبارکــه،  نهــج 
ــا  ــسَ لنََ ــا لیَ ــرُومَ مَ ــل آن، »أوَْ نَ ذی
ــای  ــق و ادع ــای ناح ــا ادع « را ب ــقٍّ بحَِ
ــت  ــا روای ــود. ام ــرده ب ــادل ک باطــل مع

ــنِ  ــکَ مَ نهــج البلاغــه ایــن اســت: »هَلَ
عــي، وَخَــابَ مَــنِ افْتـَـرَي مَــنْ أبَدَْي  ادَّ
ــر کــس  ــکَ؛]۹[ ه ــقِّ هَلَ ــهُ للِْحَ صَفْحَتَ
کــه ادعــا کنــد ، هــاک شــود و هــر کــه 
دروغ بنــدد بــه مقصــود نرســد و هرکــه 

ــاه شــود«. ــا حــق بســتیزد، خــود تب ب
)علیــه  امــام صــادق  از  روایــت دیگــر 
الســام( اســت کــه فرمودنــد: »مَــن طَلَــبَ 

الرئاســةَ هَلَــكَ؛]۱۰[ هــر کــس در پــی 
ریاســت باشــد، نابــود می‌شــود«. روایــت 
ــونٌ  ــت: »ملع ــن اس ــرش ای خطرناک‌ت
مــن تـَـرأسّ«]۱۱[ کســی کــه مــی 
ــون  ــد، ملع ــس باش ــد رأس و رئی خواه

ــت. اس
ثَ  جالــب آنکــه »مَلْعُــونٌ كُلُّ مَــنْ حَــدَّ
ــث  ــه حدی ــی ک ــهُ«]۱۲[ کس ــا نفَْسَ بهَِ
باشــد،  نفــس ریاســت هــم داشــته 
ملعــون اســت. آنجــا کــه اقــدام می‌کنــد، 
ــود  ــی وارد می‌ش ــه فقه ــش در مرتب لعن
ــا  ــود؛ ام ــته می‌ش ــاه نوش ــرای او گن و ب
ســقوط  یعنــی  پایین‌تــر،  مراتــب  در 
اخلاقــی و معنــوی؛ ولــی بــرای او گنــاه 

نمی‌نویســند.
ــاک  ــا خطرن ــث م ــه در بح ــی ک آنجای
اســت، جایــی اســت کــه تداخــل حقوق 
 » اســت. »أوَْ نـَـرُومَ مَــا لیَــسَ لنَـَـا بحَِــقٍّ
ــداول  ــی مت ــه خیل ــی ک ــی از جاهای یک
اســت، مــواردی اســت کــه تداخــل 
حقــوق وجــود دارد؛ از جملــه در رابطــه 
ــام، آنجــا  ــوق ارح زن و شــوهر، در حق
اقتصــادی اســت، در  کــه مشــارکت 
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اجتماعــی  و  سیاســی  مشــارکت‌های 
را  خــودش  خــاص  مثال‌هــای  هــم 
ــت  ــارت اس ــم عب ــات ه دارد و راه نج
انســان ظرفیت‌هــا و  از خودشناســی. 
ــود  ــوق خ ــا و حق ــا و ضعف‌ه قوّت‌ه
ــرای نجــات،  ــس اصــل ب را بشناســد. پ
خودشناســی اســت و راهــکار دیگــر 
هــم شــناخت مرزهــا و حــق و حقــوق 

ــت. ــران اس دیگ
در مــورد حــق النــاس انســان ســعی کند 
شــناختش را جــدی کنــد و ذکــری هــم 
عبــارت از ایــن اســت کــه خدا را شــاهد 
و ناظــر ببینــد و اینکــه خــدای متعــال نــه 
ــه  ــت، بلک ــا اس ــر م ــاهد ظاه ــط ش فق
ــم  ــا ه ــای م ــا و نیت‌ه ــن م ــاهد باط ش
ــبه  ــم محاس ــال ذره« را ه هســت و »مثق

مــی کنــد.

راه درمان
ظاهــراً کمتــر چیــزی بــه پــای یــاد 
معــاد مــی رســد. قــرآن می‌فرمایــد: 
»إنَِّ الَّذیــنَ سَــبقََتْ لهَُــمْ منَِّــا الحُْسْــن‏ى 
ــمَعُونَ  ــدُونَ لا یسَْ ــا مُبعَْ ــکَ عَنهْ ِ أُولئ
ــتهََتْ  ــا اشْ ــی‏ مَ ــمْ ف ــها وَ هُ حَسیسَ
ــزَعُ  ــمُ الفَْ ِــدُونَ لا یحَْزُنهُُ ــهُمْ خال أنَفُْسُ
الَْکْبـَـرُ وَ تتَلََقَّاهُــمُ المَْلائکَِــةُ هــذا 
ــدُونَ؛]۱۳[  ــمْ توُعَ ــذی کُنتُْ ــمُ الَّ یوَْمُکُ
ــب  ــاً از جان ــه قب ــانى ك ــان كس ب‏ىگم
ــده  ــو داده ش ــده نكي ــان وع ــه آن ــا ب م
اســت از آن ]آتــش‏[ دور داشــته خواهنــد 

ــان  شــد. صــداى آن را نم‏ىشــنوند، و آن
در ميــان آنچــه دل‌هايشــان بخواهــد 
را  آنــان  بــزرگ،  دلهــره  جاوداننــد. 
از  فرشــتگان  و  نمك‏ىنــد  غمگيــن 
آنهــا اســتقبال مك‏ىننــد ]و بــه آنــان 
ــت  ــان روزى اس ــن هم ــد:[ اي م‏ىگوين

ــد«. ــده م‏ىدادن ــما وع ــه ش ــه ب ك
ایــن حرف‌هــا حــق و واقعیــت اســت و 
مــا چنیــن روزهایــی را در پیــش داریــم. 
ــی در پیــش اســت،  ــن روزهای اگــر چنی
برویــم و کار خودمــان را درســت کنیــم.
ــت،  ــش اس ــه نجات‌بخ ــل، آنچ در عم
ــل  ــان اه ــه انس ــت از اینک ــارت اس عب
همیشــه  و  باشــد  احتیــاط  و  ورع 
و  بکنــد  را  حــق  ســمت  ملاحظــه 
ــاط  ــن احتی ــاط داشــته باشــد. تمری احتی

باشــد. نجات‌بخــش  ظاهــراً 
از خداونــد تبــارک و تعالــی می‌خواهیــم 
ــان  ــق مقرب ــه ح ــش و ب ــق اولیای ــه ح ب
ــداری  ــه حق‌م ــل ب ــق نی ــش توفی درگاه
ــا  ــه م ــه را روزی هم ــی مؤمنان و زندگ

کنــد.
ــم و  ــل کنی ــای باط ــه ادع ــا را از اینک م
ــه  ــا نیســت، مطالب ــه حــق م آنچــه را ک
ــد و  ــات ده ــد و نج ــظ کن ــم، حف کنی
ــد. ــزون کن ــا روزاف ــوا و ورع را در م تق
مــا را از افتــادن بــه دام حــرص و طمــع 
و آز و دنیاگرایــی و تمناهــای باطــل 

ــد. ــظ کن حف
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